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مطالعات موجود در بحث اشــتغال، 
حکایــت از آن دارد کــه 40درصــد 
کارجویــان بیکار و کســانی که برای 
دستیابی به فرصت‌های شغلی مجهز 
به مهارت شده‌اند، بعد از آموزش‌های 
متناسب، به کسب‌وکار و شغل دست 
پیدا خواهند کرد. اما همین مطالعات 
از بیرون ماندن 50 تا 60درصد خروجی 
این مراکز، از دایره اشــتغال حکایت 
دارد. فاصلــه 50 تا 60درصدی مراکز 
آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای با بازار کار، جدا 
از خلأهای آموزشی به عوامل موجود 
در اقتصــاد کلان هم مرتبط اســت. 
فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم امنیت 
اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها مانع از اثربخشی 
عنصر مهارت‌آموزی بر اشتغال‌زایی و 
ورود نیروی انســانی به بازار کار شده 
است. البته سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای منکر 
این نیســت که آموزش به نیروی کار 
باید منطبق با استانداردهای آموزشی 
دنیا و فنون روز آموزشی باشد، منتهی 
محدودیــت منابع و اعتبــارات برای 
به‌روزرســانی آموزش، موانعی ایجاد 
می‌کند که غیرقابل اجتناب است. اگر 
مسئله اشتغال، مسئله محوری اقتصاد 
کشور است -که اذعان تمام مسئولان 
ارشد کشور، اســت- و اگر به اهمیت 
مهارت‌آموزی در ایجاد شغل، واقفیم، 
نباید سیاست انقباضی در قبال منابع 
مراکز آموزشی داشته باشیم. به‌دلیل 
محدودیت شدید این منابع طی سنوات 
گذشته، دست مراکز آموزشی به سمت 
شــرکای اجتماعی دراز شــده است. 
از جمله موارد موفق این مشــارکت، 
همکاری ما با ستاد کل نیروهای مسلح، 
وزارت کشور، معاونت رئیس‌جمهوری 
و ستاد مبارزه با موادمخدر و ارگان‌های 
مختلف است که به تناسب ظرفیت‌های 
موجود به پیشــبرد آمــوزش کمک 
می‌کنند. از بنگاه‌هــای اقتصادی نیز 
بابت این امر دعوت شــده تا امکانات و 
تجهیزات لازم بــرای مهارت‌آموزی و 

افزایش تجهیزات فراهم شود. 
درواقع راهبرد تشــکیل ائتلاف برای 
تامین منابع، در دســتور کار سازمان 
قرار گرفته است. باید براساس مطالعاتی 
که در فضای کسب‌وکار شکل گرفته، 
رســته‌های پرُرشــد و پرُموفقیت که 
مورداقبال جامعه هســتند و به‌لحاظ 
اقتصادی توجیه دارند، مشخص شوند 
و مشــاغل و حِرفــی که به‌طــور ملی 
در تغییــرات تکنولوژی دســتخوش 
تغییرات و تحولات بزرگ می‌شــوند و 
حتی شاید لازم باشــد از بازار کار کنار 
برونــد، به‌صورت پویا مــورد مطالعه و 
در دســتورکار ســازمان قرار بگیرند. 
طبیعتــا بهبــود فضای کســب‌وکار 
و شــغل‌آفرینی خــارج از چارچــوب 
وظایف مراکز آموزشــی اســت و این 
 مهم برعهده وزارت کار است که اسناد 
لازم را در اختیار مراکز فنی‌و‌حرفه ای قرار 
دهد. در این راستا آنچه عملیاتی شده و 
موفق هم بوده، اســناد »طرح تکاپو« 
است. در این طرح رسته‌های شغلی به 
تفکیک استان مشخص شده و جاهایی 
که پتانسیل اشــتغال‌زایی دارد، معین 
است تا سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای 
برنامه‌های خود را براســاس این طرح 
تعریف کند. هدف ما افزایش اثربخشی 
سطح آموزش و مهارت‌آموزی است تا 
شاهد افزایش ســهم آموزش‌دیدگان 

مراکز فنی‌و حرفه‌ای از بازار کار باشیم.
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مردمی سازمان 
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نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای 
در ایران، یکی از ساختارهای یادداشت

مکمل نظام آموزش کشور 
است که کارکرد مثبت آن در اقتصاد کشور 
به اثبات رسیده اســت. براساس ضوابط 
حاکم بر نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای در 
ایران و براساس علاقه‌مندی افراد و طبق 
آنچــه موردنیــاز آن‌هاســت، در مراکز 
آموزشی تحت‌مدیریت سازمان آموزش 
فنی‌وحرفــه‌ای، دوره‌هایی آموزش داده 
می‌شود که مبتنی بر استانداردهای قانونی 
است. هدف از این آموزش‌ها، ارتقای سطح 
مهارت‌آموزی افراد اســت تا از ســوی 
بنگاه‌هــای دولتی و بخــش خصوصی 
پذیرش و مقبولیت بیشتری داشته باشند. 
در این راســتا صنوف، حِرف و مشــاغل 
اســتانداردهایی را مطرح می‌‌کنند و در 

نهایت اســتانداردهای آموزشــی طبق 
خواسته آن‌ها و اهداف آموزش‌دهندگان 
تعریف می‌شود. بر همین اساس، معمولا 
آنچه در نظام آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای دنبال 
می‌شود، موردنیاز بازار کار است. در مراکز 
آمــوزش فنی‌و‌حرفه‌ای افــراد در قالب 
کلاس‌هایی دوره‌های عملیاتی و تئوری را 
طی کرده و پس از آنکه صلاحیت کاری 
آن‌ها محرز شد، وارد بازار کار می‌شوند. این 
صلاحیت پس از سنجش مهارت، نگرش 
و اخلاق حرفه‌ای در دوره آموزشی، مورد 
سنجش و ارزش‌یابی قرار می‌گیرد. هرقدر 
امکانات و تجهیزات و روش‌های آموزشی 
به‌روزتر باشد، ورود افراد به بازار سهل‌تر و 
مثمرثمرتر است. به همین دلیل بنگاه‌ها و 
صاحبــان حِــرف روی به‌روزرســانی 
آموزش‌های مهارتــی تاکید دارند. نکته 

قابل‌تامل در این بحث این است که هزینه‌ 
آموزشــگاه‌های مهارتی بسیار بالاست. 
ضمنا برخی از رشته‌ها که با فناوری روز 
سروکار دارند هزینه‌برتر هستند و باید از 
طریق دولت و بنگاه‌ها و با مشارکت آن‌ها 
کاری کرد که هــم هزینه‌های آموزش 
کاهش یابــد و هم کارآموزان شــرایط 
ســاده‌تری برای ورود به بازار کار داشته 
باشند. البته بسیاری از افراد از اهمیت این 
مراکز و ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های 
مهارت‌آموزی، غافل هستند یا کارآموزی 
در بنگاه‌های اقتصادی را بر پرداخت هزینه 
بابــت دریافت تخصص‌هــای مهارتی، 
ترجیح می‌دهند. می‌دانیــم که درصد 
زیادی از متقاضیان بازار کار -طبق برخی 
از برآوردها بیــش از 40درصد بیکاران- 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. در 

راســتای اثربخشــی نظــام آمــوزش 
مهارت‌های تخصصی و فنی برای ورود به 
بازار کار، باید دانشجویان مراکز و موسسات 
آموزش عالی پس از فراغت از تحصیل به 
مراکز فنی‌وحرفه‌ای ســوق داده شوند. 
متاسفانه بســیاری از دانش‌آموختگان 
دانشــگاهی، یا از این مراکــز بی‌اطلاع 
هستند یا تمایلی به مهارت‌آموزی ندارند، 
بنابراین بهتر است برای تامین نیاز بازار 
کار، همچنین کاهش نرخ بیکاری، این دو 
بخش، یعنی دانشگاه و مراکز مهارت‌آموزی 
را به‌نوعی به‌هم پیوند دهیم. هرچه ارتباط 
دانشــگاه با این مراکز، همچنین ارتباط 
بخش خصوصی با این دو، بیشــتر باشد، 
سطح کیفی دوره‌های آموزشی، همچنین 
اهدافی که در سند توسعه اشتغال در نظر 

گرفته شده، بهتر تحقق خواهد یافت.

سنجش اصولی اهلیت  نیروی کار در مراکز فنی‌وحرفه‌ای

یکی از محورهای تفاوت‌نظر 
در میــان متخصصان حوزه یادداشت

آموزش‌های مهارتی این است 
که بعضی به‌واسطه تاثیر از خط‌مشی‌های 
بجا مانده از گذشته، اعتقاد دارند آموزش‌ها 
باید در قالب استانداردهای عرضه‌محور قرار 
بگیرند. در صورتی که در عمل ممکن است 
اســتانداردهای موردنظر ســال‌ها مورد 
بازنگری قــرار نگرفته باشــد. آنچه لازمه 
آمــوزش در مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای اســت، 
مهارت‌آموزی مبتنی بــر تقاضای واقعی 
محیط کار و سفارش‌محوربودن آن است. 
در آموزش سفارش‌محور، بخش خصوصی 
قادر است بدون گرفتارشدن در قواعد اداری 
و بوروکراســی حاکم بر بدنه دستگاه‌های 

اجرایی با سرعت به نیاز مدام در حال تغییر 
دنیای کســب‌وکار پاســخ دهد. سازمان 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای با استقرار نظام نوین 
مدیریت آموزشگاه‌های آزاد، محدودیت‌های 
فراوان و قدیمی که در این آموزشــگاه‌ها 
ایجادشده را حذف کرده و این فرصت فراهم 
شده تا با سه رویکرد به نیازها پاسخ داده شود. 
یکی از این بخش‌هــا حذف الزام به رعایت 
سرفصل‌هایی است که از نگاه بخش دولتی 
مناسب بازار کار اســت و اجازه داده شده 
آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای در تعامل 
با ذی‌نفعان تعییــن و توافق کنند که چه 
چیزی را در چه مدت به مخاطب براساس 
نیازهای فردی و گروهی آموزش دهند. بر 
این اساس، ســه ترکیب برای آموزشگاه‌ها 

تعریف شد؛ ترکیب اول مراکز تخصصی ارائه 
خدمات یادگیری فنی‌وحرفه‌ای است که 
آموزش را به‌صــورت دوگانه، یعنی هم در 
محل کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی و پس 
از آن در خط‌تولید برندهای بزرگ اقتصادی  
بــه مرحله اجــرا می‌گذارند. گــروه دوم، 
آموزشــگاه‌های موســوم به آموزشگاه‌یار 
هستند که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات 
و ارتباطات و چندرسانه‌ای و با شبیه‌سازی 
تعاملی شــرایط مهارت‌آمــوزی، فرصتی 
فراهــم می‌کنند تــا بخــش اعظمی از 
آموزش‌های مهارتی به‌صورت غیرحضوری 
و بدون وابستگی به زمان و مکان، در اختیار 
مخاطبان قرار بگیرد. نهایتا مهارت‌آموزان 
پس از طی این بخــش، به‌صورت مجازی 

تمرین‌های عملی را در کارگاه‌های واقعی 
سایر آموزشگاه‌ها فرامی‌گیرند. گروه سوم 
هم آموزشگاه‌هایی هستند که سفارش‌محور 
کار می‌کنند. به‌عبارتی این آموزشگاه‌ها باید 
پــس از انعقاد قرارداد با ســفارش‌دهنده، 
آموزش‌های ارتقای مهارت را برای شاغلان 
بنگاه‌های اقتصادی و سایر مراکز کسب‌وکار 
ارائه دهند. این اقدام در اسفند ماه سال97 
تصویب و ابلاغ شد و خوشبختانه در اولین 
بازخوردهایی که ما از پرتال جامع سازمان 
دریافت کردیم، در فصل بهار سال‌جاری در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، 61/9 
درصد تعداد کارآموزان و 14/4درصد حجم 
عملیات آموزشــی در آموزشگاه‌های آزاد 

افزایش پیدا کرد.

حرکت به سوی آموزش‌های مهارتی سفارش‌محور

که دولت باید کار و شغل ایجاد کند، منسوخ 
شده و در ایران نیز باید تفکر هر کس برای 
خود شغلی ایجاد کند، جایگزین شود. البته 
کارگاه‌های آموزشــی برای نیل به اهداف 
آموزشی و برنامه‌های خود طی دوره‌های 
مختلف باید از ارتباطات کافی با نهادهای 
مرتبط بهره‌مند باشند. این مراکز به تنهایی 
از پس مدیریت و برآورد کردن نیازهای بازار 
کار برنمی‌آیند. نیازهای بودجه‌ای و اعتباری 
این مراکز در کشور ما باید با توجه به شرایط 
اقتصادی رو به تغییر کشور موردبررسی و 
تجدیدنظر قرار بگیــرد. یکی از مهم‌ترین 
معضــات این مراکز که بــه دولتی و آزاد 

تقســیم می‌شــوند، هزینه‌هــای بالای 
آن‌هاست. به این منظور کمک دولت به این 
مراکز غیرقابل اجتناب است و باید سالانه 
اعتباری برای کمک به منابع و هزینه‌های 

آن‌ها در نظر گرفته شود. 
نکته دیگر در این بحث این است که هر روز 
شاهد ورود متدها و روش‌های جدیدی در 
حوزه نظام آموزشی هستیم که تزریق آن 
به نیروی کار به کاهش کاســتی بنگاه‌ها 
و مشــکلات مدیریتی کمک خواهد کرد. 
مراکــز آموزشــی باید از دانــش جدید و 
اطلاعــات روز آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای 
بــرای ایجاد رقابت بیشــتر و بهتر در بازار 

کار بهره بگیرند. توجــه به مهارت‌آموزی 
از این جهت ضروری اســت که زمانی که 
برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش و ورود 
نیروی انســانی به بازار کار وجود نداشته 
باشد، بخش زیادی از سرمایه‌های انسانی که 
اصلی‌ترین سرمایه کشور در توسعه به‌شمار 
می‌روند، به هدر خواهد رفت. خوشبختانه 
با توجه به نیازســنجی‌هایی از بازار کار و با 
ارتقای فرهنگ مهارت‌آموزی، این مراکز 
مورداستقبال مردم قرار گرفته و به‌تدریج 
در حال افزایش هستند و در راستای تقویت 
این مراکز باید از آن‌ها چه از منظر مالیاتی 

و چه بیمه‌ای حمایت کرد.

در جهان امروز مهارت‌آموزی  َ
ارکان یادداشت از  به‌عنــوان یکــی 

استراتژی توسعه کشورهای 
پیشرفته مطرح اســت و قطعا شکوفایی و 
تحرک اقتصادی هر کشوری که در مسیر 
توسعه گام بردارد نیز از مسیر مهارت‌آموزی 
می‌گذرد. در ایران نیز در برنامه‌های کلان 
و خُرد کشور به موضوع مهارت‌آموزی توجه 
شده اســت، به این معنی که هم در برنامه 
ششم توســعه و هم در اصول برنامه‌های 
دولــت به‌ویــژه طــی ســال‌های اخیر، 
مهارت‌آموزی بــرای کاهش نرخ بیکاری، 
همچنین افزایش بهره‌وری نیروی انسانی 
مورد تاکید واقع شده است. با توجه به سیل 
جمعیت بیکاران کشور که عمدتا هم جزء 
و تحصیل‌کــردگان  دانش‌آموختــگان 
دانشــگاهی هســتند، مراکــز آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای، مسئولیت مهارت‌آموزی به 
متقاضیان و داوطلبان را برعهده دارند. هدف 
از تاســیس ایــن مراکــز این اســت که  
آموزش‌های متناســب با بازار کار جهت 
ارتقای ســطح دانش و مهــارت کارکنان 
شاغل، همچنین متقاضیان را انجام دهند. 
شعار اصلی آن‌ها این است؛ »هر ایرانی یک 
مهارت و هر مهارت هم یک شغل است«. 
ضعف‌هــا و کاســتی‌های نظــام آموزش 
متوسطه و عالی کشــور در ارتقای مهارت 
دانش‌آمــوزان و دانشــجویان و دروس 
محدود‌شــده به مباحث غیرعملی، مراکز 
آموزشی را به سمت آموزش جوانان جویای 
کار، متناسب با نیاز بازار، سوق داده است. بر 
این اساس، در مراکز آموزشی متناسب با نیاز 
بازار کشور در سطوح مختلف، نیازسنجی 
شده و به افراد آموزش داده می‌شود. تذکر 
این نکته ضروری است که در دنیا این تفکر 

بــازار کار و نقش‌آفرینــی نیروهــای 
کار و تولید، مســتلزم برخــورداری از 
سطح قابل‌اتکایی از شــغل، آموزش و 
مهارت اســت. دربــاره ارتباط متقابل 
مهــارت و تامین‌اجتماعــی در هر دو 
بعُد عرضه‌وتقاضــا می‌توان بحث کرد. 
طبیعی است که در رابطه با بیمه‌های 
اجتماعی اشتغال‌محور و بازار کار، هرچه 
مهارت شــاغلان بیشتر باشد، به‌منزله 
پایین‌بودن حوادث شغلی، سالم بودن 
افراد، پایداری مالی بیمه‌پردازان است که 
در نهایت منجر به پرداخت حق‌بیمه‌ها با 
پایه کسور بیمه‌ای بالاتر می‌شود و منبع 
درآمدی پابداری برای صندوق بیمه‌ای 
خواهد بود. گذشــته از این‌ها، اتحادیه 
بین‌المللــی تامین‌اجتماعــی یکی از 
‌10چالش سیستم‌های تامین‌اجتماعی 
را، اشــتغال کارگران جوان شناسایی 
کرده اســت. محور چالش اشــتغال 
جوانان این است که عموم این افراد )در 
سنین 15 تا 25ساله( آموزش همراه با 
مهارت را فرانمی‌گیرند و وارد بازار کار 
نمی‌شوند که تهدیدی جدی علیه منابع 
صندوق‌های بازنشستگی است. »ایسا« 
به کشورها توصیه می‌کند که همیشه 
میان توزیع مزایا میان ســالمندان یا 
هزینه و سرمایه‌گذاری روی جوانان برای 
جذب آن‌ها به صندوق، دومی را انتخاب 
کنند. یعنی صندوق‌ها هزینه‌هایی برای 
توانمندســازی و مهارت‌اندوزی افراد 
جهت حضورشان در بازار کار اختصاص 
دهند تا از این طریق بتوانند منابع مالی 
برای خود ایجاد کنند. موضوع اشتغال 
کارگران جــوان ماهر نیــز در همین 
چارچوب تحلیل می‌شود. در حقیقت 
»ایسا« از صندوق‌ها می‌خواهد از نقش 
امنیت درآمدی خود فراتر بروند و برای 
توانمندسازی نیروی کار، سرمایه‌گذاری 
اجتماعی انجام دهند. جالب اســت در 
سال 2015میلادی حدود 300میلیارد 
دلار دســتمزد به علت حضور نیافتن 
جوانان در بازار کار از بین رفته اســت. 
اگر این رقم را بــا نرخ فرضی حق‌بیمه 
متوسط جهانی محاسبه کنیم، آن وقت 
روشن می‌شــود که چند هزار میلیارد 
تومان پول وارد صندوق‌ها نشده است. 
بحث دیگر این است که اکثر بیکاران را 
جوانان تشکیل می‌دهند و از طرفی نیز 
چون این گروه‌های سنی عموما مهارت 
 ندارند، به پایداری شــغلی دست پیدا 

نمی‌کنند. 
شواهد علمی نیز اثبات کرده‌اند که در 
بحران‌های اقتصادی، جوانان هستند که 
کار خود را از دست می‌دهند و در نهایت 
منجر به افزایش فشارها بر صندوق بیمه‌ 
بیکاری می‌شود. یعنی مقرری‌بگیران 
از نظر میانگین ســنی عموما افرادی 
هستند جوان و فاقد مهارت. در نتیجه 
»ایســا« توصیه می‌کند صندوق‌های 
بیمه‌ای همان طور که در حوزه سلامت، 
سیاست‌های پیشگیرانه اتخاذ می‌کنند، 
مهارت‌آموزی جوانان را جدی بگیرند 
و از بیکار شدن آن‌ها پیشگیری کنند. 
موضوع دیگر این اســت که بیکاری و 
اشــتغال ناقص چالشی جهانی است و 
اگر کل سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی...

ضرورت ورود بيمه‌های 
اجتماعی به مهارت‌آموزی

ادامه در صفحه6

مهـــارت ياد بگيريم،کار هست

] عکس: رضاحسینی[


